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چكيده
ک  بصری در اســتفاده از اشکال،  یکی از نکات مهم در نگارگری دوره های مختلف این اســت که عاوه بر مضامین مشــترک، اشترا
رنگ هــای خالص و عناصــر نمادیــن نیز مشــاهده می شــود. به صورت خــاص، رنگ یکــی از ویژگی هــای مهــم و درخــورِ توجه هنر 
نگارگری اســت که ظرفیت مهمی برای بررســی و تحقیق به شــمار می رود. نظریه های رنگ شناســی به شــناخت عمیق انســان از 
رنگ ها و تجربه های حســی انســان برمی گردد و ابزار تحلیلی مناســبی برای بررســی آثار به دســت می دهد. یکی از ایــن دیدگاه ها، 
نگرش یوهانس ایتن اســت. با اســتفاده از این دیدگاه، می توان میان دو کیفیت بصری کنتراســت وســعت و مکمــل، با مضامین 
آثار در نگاره ها ارتباط برقرار کرد. پژوهش حاضر در پی آن اســت که به این پرسش اصلی پاســخ دهد که کمال الدین بهزاد چگونه 
از کنتراســت مکمل و کنتراســت وســعت به منظور ترســیم تصویری خیال انگیز از مضمون »عاشــقانه عارفانه« بهره برده است. در 
این پژوهش با بهره بردن از روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطاعات و داده ها به شــیوۀ کتابخانه ای به این پرســش پاسخ داده 
شــده اســت و چنین نتیجه گیری شــد که نظریۀ  یوهانس ایتن دربارۀ کنتراســت وســعت و مکمل رنــگ، به خوبی به آثــار نگارگری 
کمال الدین بهزاد نیز تعمیم پذیر اســت و نکات خاص و مهمــی را از این آثار برای مخاطب آشــکار می کند. در این آثار، از کنتراســت 
مکمل و وســعت، جهت ایجاد فضاهای رنگی مجزا که در عین دوبعدی بودن دارای عمق نیز باشــند، اســتفاده شــده اســت و هر 
بخش رنگــی در ایــن نگاره ها، نمایشــی از وقــوع رویدادهای خاص و مســتقل اســت. هنرمند بــا به کارگیری این تمهیــدات بصری 

جنبه های بیانگرایی، عاطفی و خیال انگیزی رنگ ها را تقویت کرده است.
واژه⁠های کلیدی : کنتراست مکمل، کنتراست وسعت، مکتب هرات، کمال الدین بهزاد، نگارگری ایرانی.
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مبانی نظری رنگ هــا در تمامی گرایش های هنــری و از جمله 
نگارگــری ایرانی نتیجۀ تجربۀ حســی هنرمند از رنگ ها اســت 
و هــر رنگی می توانــد حــاوی مضامین خاصــی باشــد. در عالم 
نگارگری شــکل ها و رنگ ها غیر از آن چیزی هستند که در دید 
مادی بــه نظر می رســند؛ آنهــا متکی بــه عالم فراواقع هســتند 
کــه از جهان بینی شــرقی گرفته شــده اســت و نگارگــر به دنبال 
آن اســت که چنین عالمــی را بــه تصویــر درآورد. نگارگر مکتب 
هرات با مهارت تمام توانســته اســت این اندیشــه را بر ســطح 
دو بعــدی کاغــذ بــه نمایــش بگــذارد. در هــر دوره، نگاره هــا از 
نظر قرارگیــری پیکره ها و اشــیا و عناصــر، پرُ و خالی بــودن فضا 
و رنگ هــا و کیفیت هــای آن، با هــم کمی تفــاوت داشــته و در 
مواردی همین تفاوت هــا باعث تحول و پیشــرفت در آن دوره 
شــده اســت. مکتب هرات در ایــن دوران به تکامــل و پختگی 
بیشــتری می رســد و اســتفاده از تقارن فــرم و رنگ در آثــار این 
کاهــش می یابــد. نوعــی خــاص از واقع گرایــی عــاوه  بــر  دوره 
مناظر، در پیکرها و حتی در رنگ نیز دیده می شــود. استفاده 
کــه درخشــان ترین آنهــا طایــی اســت،  از رنگ هــای نورانــی 
کثر کارهــای مکتب هــرات دیده می شــود. درخشــندگی،  در ا
پختگی رنگ، وســعت رنگ، ترکیب های جدید رنگــی و ابداع 
موضوعات جدید و... خصوصیات بارز این مکتب است که با 
گذشــت زمان و حضور کمال الدین بهزاد، زمینه ساز تحولاتی 
اساسی در هنر نگارگری می شود. آشنایی با نگارگری ایرانی در 
عصر جدید بیشتر از طریق اروپاییان حاصل شده است، لذا با 
بررسی اینکه هنرمند ایرانی چگونه به استفاده از رنگ و خلق 
فضاهای رنگی در آثــارش اهمیت داده اســت و اینکه هنرمند 
ایرانی چگونه به نمایش خیال انگیــزی از کیفیت های بصری 
رنگ ها )کنتراســت وســعت و مکمل( رسیده اســت، می توان 
به درک عمیق تر از نگارگری ایرانی در عصر حاضر یاری رســاند. 
هــدف اصلی ایــن پژوهــش بررســی حضــور کنتراســت مکمل 
و وســعت، با توجه بــه نظریۀ ایتــن به عنــوان یــك تمهید مهم 
بصــری در نگاره هــای کمال الدین بهزاد اســت. ایــن پژوهش 
برای دســتیابی به چنین هدفی، به یافتن پاســخ این پرسش 
اصلی اهتمام دارد کــه کمال الدین بهزاد چگونه از کنتراســت 
تصویــری  ترســیم  به منظــور  وســعت  کنتراســت  و  مکمــل 
خیال انگیــز از مضمــون »عاشــقانه عارفانه« بهره برده اســت. 
به این منظــور، در ایــن مقاله ابتــدا جایــگاه رنــگ در نگارگری 
ایرانــی شــرح داده شــده و ســپس آثــار کمال الدیــن بهــزاد که 
انتســاب آنها به این هنرمند بر اســاس پژوهش هــای مکتوب 

کبــاز، 1383؛  ســایر محققان)حســینی راد، 1385؛ روییــن پا
موســوی لر، 1386؛ آژنــد، 1387( تأییــد شــده اســت، بررســی 
شــد. در این آثار، شیوۀ اســتفاده از کنتراست وسعت و مکمل 

تشریح شده است.

پیشینۀ پژوهش
رســمی  ســایت  در  انجام شــده  بررســی های  بــه  توجــه  بــا 
ک و کتابخانۀ ملی و کتابخانۀ دانشــگاه تهران و دیگر  ایــران دا
دانشگاه ها پژوهشی یافت نشــد که عنوان آن دقیقاً مشابه با 
عنوان و موضوع مدنظر و این مدل بازخوانی از رنگ و کیفیات 
بصــری را دارا باشــد. در خصــوص مکتــب هــرات و هنرمندان 
آن، کتب و مقالات زیادی به رشــتۀ تحریر درآمده  اســت، ولی 
تحقیق یا نوشــتاری که به صورت مســتقیم به موضــوع مقالۀ 
حاضــر اشــاره کنــد، وجــود نداشــت. از جملــه کتاب هایی که 
به ویژگی های مکتــب هــرات پرداخته اند می تــوان به مکتب 
نگارگری هرات نوشتۀ یعقوب آژند )1387( و گیاهان نمادین 
در مکتب هرات نوشتۀ ســارا ســعادت فرد )1399( اشاره کرد. 
طبــق بررســی های انجــام شــده در برخــی مقــالات مربــوط 
به مکتــب هــرات و به صــورت خــاص، آثــار کمال الدیــن بهزاد 
رنگ، شــکل و ترکیب بنــدی از جنبه های نمادیــن و مفهومی 
آنها بررســی و بازخوانی شــده اســت: »رنگ و شــکل در مکتب 
کــه دربــارۀ رنگ هــای غیرواقعی و  هــرات« )1383( آیت اللهی 
برگرفته از حــس و درک هنرمنــد از عالم طبیعــت و... صحبت 
شده اســت. همچنین مقالۀ »بررسی شاخصه های بصری در 
آثار کمال الدین بهزاد مطالعۀ موردی: اثر )سماع درویشان(« 
در مجلــۀ جلــوۀ هنــر از ربابــه غزالــی )1398( و مقالــۀ »تطبیق 
تصویرآرایــی نقاشــی یوســف و زلیخــا بــا شــعری از بوســتان 
ســعدی« مظفری خــواه )1389( و »بررســی محتــوای رنگ در 
کید بــر دو نــگارۀ یوســف و زلیخا و  آثــار کمال الدین بهــزاد بــا تأ
جنگ قبایل لیلی و مجنون« فاطمه موسوی )1391( و »رنگ 
در مکتــب هــرات تیمــوری« )1392( عناصــر بصــری و محتوا و 

بیان های نمادین رنگ ها بررسی شده است.

روش پژوهش
این پژوهش با توجه به هدف، بنیادین و با توجه به ماهیت، 
توصیفی تحلیلــی اســت. جمــع آوری داده ها در ایــن پژوهش 
به روش کتابخانــه ای و تجزیه و تحلیل داده های انجام شــده 
بــه روش کیفــی صــورت گرفتــه اســت. به  منظــور تحلیــل آثــار 
مختلف، از تعاریف ارائه شده از سوی مراجع مدنظر پژوهش و 
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تطبیق تعاریف آنها استفاده شده است. در این پژوهش برای 
بهره بردن از منابــع و ارجاع به آنهــا، از روش ارجاع درون متنی 
انجمن روان شناسی آمریکا )APA( استفاده شده  است. این 
روش، مبتنــی بــر ســاختار اســتناد درون متنی اســت. جامعۀ 
کز  آماری پژوهش شامل آثار کمال الدین بهزاد است که در مرا
فرهنگی، موزه هــا یا به صــورت چاپ شــده در کتــب و آلبوم ها 
وجود دارد. روش نمونه گیری آثار از میان جامعۀ آماری، روش 
انتخابی )هوشمند( است. معیارهای اصلی انتخاب این آثار، 
بهره مندی از شــاخصه های اســتخراج شــده در مقالــه دربارۀ 
موضوع بازتاب و حضور دو کیفیت بصری کنتراســت وســعت 
کمال الدیــن بهــزاد اســت. از میــان  و مکمــل در نگاره هــای 
مجموعــۀ آمــاری، آثــاری انتخــاب شــد کــه از منظر پژوهشــگر 
بیشــترین انطبــاق را بــا معیارهــای بیان شــده دربــارۀ رنــگ و 
کیفیــات بصری آن دارنــد. با لحاظ شــرایط بیان شــده، تعداد 
نمونه های انتخاب شــده برای این پژوهش، 8 اثر اســت. این 

گونی گردآوری شده است. آثار از منابع متنوع و گونا

مفاهیم پژوهش
گی های بصری آن رنگ و ویژِ

ماهیــت رنــگ اساســاً بــه ســه حــوزۀ فیزیکــی، فیزیولــوژی و 
کــه هــر یــک تعاریــف متفاوتــی از  روان شــناختی بــاز می گــردد 
کنش های  دیدن رنــگ تــا فرایند رفتاری چشــم و مغــز و نیــز وا
کبــاز، 1383:  روانــی در هنــگام مواجه بــا آن ارائــه می دهند)پا
پدیــده ای  تعریــف،  کامل تریــن  در  رنــگ،  ازایــن رو،  209(؛ 
کــه بســتر شــکل گیری و ایجاد  »ســایکوفیزیولوژیکال«1 اســت 
ج از آن معنــا نخواهــد  آن، روان و ذهــن انســان اســت و خــار
داشــت)بختیاری فــرد 1388: 95(. در میــان انــواع پدیده ها، 
رنگ به شــدت با تمام احساسات انســانی در ارتباط است که 
گون  در ضمن تحریــک آن، نماد ذهنیات انتزاعــی و افکار گونا
اســت؛ ازایــن رو، رنــگ را می تــوان از روش هــای ســریع  انتقال 

پیام و معنا دانست)آیزمن، 1388: 43(.
ایتــن معتقد اســت که رنــگ زندگی اســت؛ زیــرا دنیــای بدون 
رنــگ معنــای خــود را از دســت می دهــد. جوهــر اصلــی رنــگ 
کــه ســبب موسیقایی شــدن رنــگ  اشــکالی تخیلــی اســت 
می شــود. برای شــناخت بهتــر رنــگ، نمودهای کنتراســت و 
دسته بندی آن شــروع خوبی اســت. برای جلوگیری از ابهام، 
منظور از رنگ در این مقاله، کیفیت رنــگ و مکان آن در دایرۀ 

رنگ است. )ایتن، 1382: 14 و 13(
رنگ هــای خالص یــا ترکیبات آنها بــا هم می تواننــد رنگ های 
بی مانند ایجاد  کننــد. واقعیت روان شــناختی- فیزیولوژیکی 

رنگ چیزی اســت که ایتــن در کتاب خــود آن را »نمــود رنگ« 
نام نهــاده اســت. ذات رنگ و نمــود رنگ تنها هنگامــی بر هم 
منطبق می شــوند کــه هماهنگــی رنگی وجود داشــته باشــد. 
در موارد دیگر ذات رنگ تبدیل به نمودی جدید می شــود که 
حالتی فرار و ناســازگار و غیرواقعی پدید می آید و همین نیروی 
مــادی و واقعیت هــای رنگــی اســت کــه ارتعاشــاتی غیرواقعی 
گفتنی هــا را  بــه وجــود مــی آورد تــا نقــاش بــا اســتفاده از آن نا

بگوید)همان: 20(.

کنتراست مکمل2
دو رنــگ را زمانی مکمــل می نامند کــه از مخلوط آنها ســیاه یا 
کســتری خنثــی ایجــاد شــود. دو رنــگ مکمــل، زوجــی را  خا
تشــکیل می دهند کــه متضاد هــم هســتند و در عیــن حال به 
هم نیاز دارنــد. وقتــی این دو رنــگ در کنــار هم قــرار می گیرند 
وضوح همدیگر را در بالاترین حد ممکن به نمایش می گذارند 
و بــر عکس وقتــی با هــم مخلــوط می شــوند، همدیگــر را نابود 
گر یکی از رنگ ها را از طیف اصلی جدا کنیم و بقیه را  می کنند. ا
با هم مخلوط کنیم، رنگِ مکملِ رنگِ جداشده پدید خواهد 
ج کــرده و دو رنگ باقی  آمد. مثــاً زرد را از طیف ســه تایی خــار
مانده )قرمــز و آبی( را بــا هم مخلــوط کنیم. به شــکل طبیعی 
هر رنگــی، با رنــگ مکمل خــود متعــادل می شــود و در صورت 
نبــودن رنــگ مکمــل، بافاصلــه آن را ایجــاد می کنــد کــه این 
عمل بــه کنتراســت هم زمانــی شــناخته می شــود. رنگ های 
مکمل در صورتی که با نســبت های صحیحــی در کنار هم قرار 
بگیرند )نه مخلوط شــوند( نمود ثابت و ایستا پدید می آورند. 
رنگ های مکمل زمانی که به شکلی درخشان در کنار هم قرار 
می گیرند، نمودشان بیانگراتر و جنبه های مفهومی و نمادین 
آنها با قدرت بیشــتری خودنمایی می کند که این امــر را در آثار 
کسپرسیونیســت ها3 و سمبولیســت ها4  هنرمنــدان غربــی ا

می توان دید)ایتن، 1382: 112- 111(.
کــه در  دارد  ]را[  ویژگی هــای خــاص خــود  زوج مکمــل  هــر 
کنتراســت ها]ی[ هفت گانــه دیــده می شــوند. زرد و بنفش نه 
تنهــا کنتراســت مکمــل بلکــه کنتراســت شــدید تیره روشــنی 
هــم دارند. قرمــز- نارنجــی و آبــی - ســبز زوج مکملی هســتند 
که شــدیدترین کنتراســت ســرد و گرم را نیــز دارند. قرمز و ســبز 
مکمــل و هــر دو در حالــت خالــص از نظــر تیره روشــنی برابــر 
هستند... بســیاری از هنرمندان و نقاشــی هایی که بر اساس 
کنتراســت مکمــل پی ریــزی شــده اند نــه تنهــا شــامل خــود 
کنتراست مکمل ها هستند، بلکه ترکیبات درجه بندی آنها با 
هم به صورت رنگ های بینابینی و با موازنۀ دیگر نیز هستند. 
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درجه بندی هــای ترکیبــات به علــت خوشــایندی بــا دو رنــگ 
خالــص آن دو را بــه هــم پیونــد می دهنــد. در واقــع رنگ های 
ترکیبی در نقاشــی ها اغلب فضایی بیشــتر از رنگ های خالص 
اشــغال می کننــد. طبیعت همیشــه ایــن رنگ هــای ترکیبی را 
با ظرافــت زیــادی ارائه می دهــد، آنهــا را می تــوان در ســاقه ها 
گل  رز قرمــز قبــل از بازشــدن غنچه هــا و...  و برگ هــای بوتــۀ 
مشــاهده کــرد... نمود رنگ هــای مکمــل در صورتــی واضح و 
روشــن خواهد بود کــه آن رنگ ها در کنــار هم قــرار بگیرند یا با 

هم فاصلۀ زیادی نداشته باشند )همان: 112 و 111(.
برای نمایش کنتراســت مکمل یا تشــخیص آن در آثــار هنری 
بایــد دو زوج مکمــل نزدیک بــه هم یــا در کنــار هم بــا اختاف 
درجۀ تیره روشــنی آنها نمایــش داده شــوند. زوج های مکمل 
فقــط مربــوط بــه قرمــز و ســبز یــا آبــی و نارنجی یــا بنفــش و زرد 
نیســتند، بلکه  از رنگ های دسته ســوم و ترکیبی از رنگ های 
دســته اول و دوم، نیــز می تــوان زوج مکمــل داشــت )ماننــد 
گر حضور داشــته  قرمز- نارنجی و ســبز- آبی( کــه در اثر هنری ا
گفتــه  باشــند بــه آنهــا »زوج مکمــل« و »کنتراســت مکمــل« 

می شود)تصویر 1و 2(.

کنتراست وسعت5
کنتراست وســعت به اندازۀ ســطح دو یا چند رنگ باز می شود 
و میان کوچک و بزرگ یــا کم و زیاد معنا پیــدا می کند. رنگ ها 
را می تــوان بــا هــر وســعتی کنــار هــم قــرار داد، امــا بایــد توجــه 
داشــت کــه تعــادل و هماهنگــی آنــگاه ایجــاد می شــود کــه به 
نسبت میان وسعت اســتفاده از رنگ ها توجه کرد. این گونه، 
گاهانه رنگی بر سایر رنگ ها غلبه پیدا نمی کند و برجسته تر  ناآ
نمی شــود. برای ایجــاد این هماهنگــی باید نســبت معکوس 
درجــات روشــنی را رعایــت کنیم. بــرای مثــال به دلیــل اینکه 
روشــنی رنــگ زرد ســه برابــر رنگ مکمــل آن اســت، پــس باید 
ســطح آن یک ســوم رنگ مکملش باشــد)ایتن، 1382: 148( 

)تصویر3(.

هماهنگی ســطوح ســبب ایجاد نمودی آرام و ایستا می شود. 
کــه از نســبت های  کنتراســت وســعت در آثــاری  در حقیقــت 
هماهنــگ بهره می برنــد و رنگــی بر ســایر رنگ ها غلبــه ندارد، 
گر نســبت وسعت رنگ ها  صفر اســت، اما در غیر این صورت، ا
هماهنــگ نباشــد و رنگــی برجســته تر از بقیــۀ رنگ هــا شــود، 
نمود بیانــی پیدا می کند. جالب اســت که رنگی با وســعت کم 
کنشی تدافعی در ذهن  به دلیل اینکه در تنگنا قرار می گیرد، وا
ایجاد کرده و نســبت به موقعی که وســعت هماهنگ داشــته 

باشد، واضح تر دیده می شود)همان(.
اما در رعایت نکردنِ نســبت ها و اســتفاده از کارکرد بیانی، نوع 
نسبت های انتخاب شده بستگی به موضوع احساس هنری 
و ســلیقۀ شــخصی هنرمند دارد. مثال خوب این مسئله را در 
اثر هنرمندانی چــون پیت موندریان6 می توان مشــاهده کرد. 

)تصویر4(

تصویر1. مادونای شانسلور اثر رولن یان وا آیک )ایتن، 1382: 117(

تصویر3. نمایش کنتراست وسعت)ایتن، 1382: 149-151(

تصویر1. مادونای شانسلور اثر رولن یان وا آیک )ایتن، 1382: 117(
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»یکــی دیگــر از خصوصیــات کنتراســت وســعت این اســت که 
مستعد تغییردادن نمودهای کنتراست و یا شدت بخشیدن 
گر نقطۀ کوچک  به آنهاســت. در کمپوزیســیون تیره روشــنی ا
روشــنی در کنتراســت بــا ســطح وســیعی از تیرگــی قــرار بگیــرد 
تضادشــان منجر به ایجاد مفهومی وســیع و عمیــق در تصویر 
دقیقــاً  وســعت،  کنتراســت   )152 )همــان:  شــد.«  خواهــد 
کنتراســت اندازه اســت. مثاً در ترکیب بندی هــای موندریان 
ســطح کوچک زرد اندازۀ مناسبی را مشــخص می کند)تصویر 

5 و6(.

سبک نگارگری بهزاد
کــم بودند. پس  در ســدۀ نهم قمــری، تیموریــان در ایــران حا
از تیمــور، شــاهرخ میرزا هــرات را به عنــوان پایتخــت انتخــاب 
کــم و البتــه ولی عهــد او بایســنقر  می کنــد. به ســبب توجــه حا
میرزا به کتب مصــور، نگارگری جان تــازه ای یافت. این توجه، 
موجب شکل گیری مکتبی با ویژگی های خاص خود در هرات 
شــد کــه »مکتــب هــرات« نــام گرفــت و شــکوفایی آن، نتیجۀ 
طبیعی پیگیری مصورسازی مکتب تبریز و بغداد بود. مکتب 
هرات خود سه دورۀ تحول را پشت سر می گذارد. کمال الدین 
بهزاد در دورۀ دوم و ســوم این تحول و زمان سلطنت سلطان 
حســین بایقرا، آثار بدیعی را خلــق می کند که نقطــۀ عطفی در 
تاریــخ نگارگــری به شــمار می رونــد. آثــار دورۀ نخســت مکتب 
هرات در مقایسه با آثار مکتب شــیراز که در همان زمان مصور 
می شــد، از صحنه هــای قــوی و پرتحرکــی برخــوردار بودنــد. 
رنگ آمیــزی و طراحــی دقیــق و همچنیــن توجــه به بازســازی 
مناظــر خیال انگیــز طبیعــت در ارتبــاط بــا معمــاری از دیگــر 
گی های مهم مکتب هرات به شــمار می رود )حسینی راد،  ویژ
1384: 22 و 21( و حضور تقارن در ترکیب ها و فضاســازی های 
آثار مکتب هرات از اوایل سدۀ نهم )پانزدهم میادی( کاهش 
یافت و همین حضور کم رنگ تقــارن را می توان متأثر از مکتب 
شــیراز دانســت؛ زیرا ترکیب ها و فضاســازی ها در مکتب هرات 
عموماً دایره وارند که این امر یکی از خصوصیات اصلی مکتب 

هرات به شمار می آید.
در مکتــب هــرات رنگ هــای دورنمــا، آرام آرام از ســرخی بــه 
آبی مبــدل می شــوند و رنگ طایــی نیز جایــگاه ارزنــده ای در 
نگاره هــای ایــن دوره پیدا می کنــد که همیــن تحــول در رنگ 
این دوره تأثیر به ســزایی در فضاســازی این مکتب چــه از نظر 
معنایــی و چــه ســاختاری داشــته است)ســیف،1370: 35( 
از اواخــر دورۀ شــاهرخ، مکتــب هــرات وارد دوران جدیــدی 
می شــود که در آن مناظــر، کوه ها و تپه های اســفنجی شــکل 
و مرجانــی تصویــر می شــوند. نکتــۀ جالــب توجــه، رنگ های 
صخره هاســت که حــال دیگــر آبــی فیــروزه ای، ســبز، صورتی، 
خ یا ســفید اســت و مایه های جدی شــاعرانگی عناصر در  ســر
خ می کشد که سبب ساز شکل گیری فضاهای نو  این آثار را به ر

در نگارگری ایران می شود.
در ایــن دورۀ تــازه، کمال الدیــن بهــزاد ویژگی هــای جدیــدی 
را به دســتاوردهای پیشــین خود می افزاید که کامــاً بدیع به 
شمار می روند و پس از این سابقه نداشته اند. بهزاد فضاهای 
روزمره را خلق کرد و برای اولین بار شــخصیت هایی را ترســیم 
کرد که دارای فردیت بودند. در آثار او هم صحنه های خیالی از 

)URL3(اثر پیت موندریان ،Composition A .4تصویر

تصویر5. پدر، اثر پیتر بروگل)ایتن، 1382: 155(

)URL1(تصویر6. پل گوگن، مسیح در باغ زیتون. موزۀ هنرهای نورتون
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رویدادهای واقعی مشاهده می شــود و هم فضاهای پرتحرک 
که البته ملهم از زندگی روزمره است و تا پیش از این کمتر رواج 
داشته است. مســئلۀ چشمگیر آن اســت که هر چند در اغلب 
آثار بهزاد، با بخش بندی فضاها، کثرت اشــیا یا تنوع آدم های 
پرتحــرک روبــه رو هســتیم، امــا ایــن تنــوع منجــر به آشــفتگی 

نمی شود.
»او به مدد روش های هندسی و ترکیبِ شکل ها و با بهره گیری 
از تأثیر متقابــل رنگ ها، بخش هــا و فضاهــای مختلف تصویر 
کلــی و واحــدی را در آثــار  را بــه هــم مرتــب می ســازد و فضــای 
خود خلق کرده اســت. بهــزاد با قــراردادن پیکره هــا در نظمی 
دایره وار، حســی از نوعی جنبش درونی در فضــا پدید می آورد 
کــه باعث عــدم تفکیک رنــگ و شــکل در آثــار او می شــود. این 
هنرمند بــرای ایجاد بیان و مفهوم در بیشــتر آثــار خود معمولًا 
ســطوح رنگی تخت را با توجه به بیان و مضمون مورد نظرش 

کباز، 1383: 84 و81( کنار هم قرار داده است.« )پا
کبــاز از آن به عنــوان »تأثیــرات  کــه پا در حقیقــت، آن چیــزی 
متقابل رنگ هــا« در آثــار کمال الدین بهزاد یــاد می کند، بیش 
از هر چیز به کنتراست وســعت و مکمل باز می گردد. این نکته 
دربارۀ نــگاره »یوســف و زلیخا« نیز به روشــنی دیده می شــود. 
این اثر )تصویــر7( که نقطــۀ اوج کار بهزاد به شــمار مــی رود، از 
نگاره های نسخۀ بوستان سعدی )1487ق/ 893م( متعلق 
به مکتب هرات است و مربوط به سال هایی است که بهزاد در 
دربار سلطان حسین بایقرا مشــغول به کار بوده است. در این 
نگاره نیــز، بهره بردن از کنتراســت وســعت و مکمل مشــاهده 
می شــود که دربارۀ آن بحث می شــود. باید در نظر داشــت که 
گی هــای نگارگــری ایرانی را می توان در ســه  به صورت کلی ویژ
گی بینشــی، 2. مضمونی،  دســتۀ متفاوت بررســی کرد: 1. ویژ

گی ها مرور شود. 3. ساختاری که ابتدا لازم است این ویژ

گی بینشی 1. ویژ
نکتــۀ مرکــزی در نگارگــری ایرانــی، نقطه نظــر و دیــدگاه نگارگــر 
اســت. نگارگــر ایرانــی یــا خــود بــا عرفــان آشــنایی داشــت یــا 
به واســطۀ رابطه با شــعر و ادب فارســی، با عرفان ارتبــاط پیدا 
می کــرد. به عبــارت دیگــر شــاید بتــوان گفــت کــه ویژگی هــای 
زیســت در آن دوران کــه دیــن در متــن زندگی جریان داشــت، 
گزیر  ارتبــاط نگارگــران بــا دیــن و عرفــان را تســهیل یــا حتــی نا
می کــرد؛ ازایــن رو، تأثیــر آموزه هــای عرفانــی را در آثــار مختلف 
نگارگران به وضــوح می توان  مشــاهده کرد. یکــی از مهم ترین 
این آموزه ها بهره بردن از تصاویر مثالی یا »صور معلقه« است. 
عالم مثال، عالمی میان عالم معقول یعنی جایگاه روح و عالم 
محسوس یعنی جایگاه ماده قرار دارد. در عالم مثال، بازتابی 
خ حضــور دارد کــه »صــور معلقــه« نام  از تصاویــر بهشــت و دوز
دارد. در نقاشی ایرانی، رنگ ها و صورت های عالم مثال ظهور 
کــه بســتر مــادی ندارنــد و البته  پیــدا می کننــد؛ صورت هایی 
متعلق به عالــم معقول هم نیســتند، بلکه در میــان مجردات 
و مادیــات قــرار دارنــد. »چــون نگارگــران ایرانــی هرگــز در پــی 
بازنمایی طبیعت نبودند، از این عالم برای نشــان دادن اصل 
و جوهر صورت هــای طبیعی و طرح متجلــی در باطن خویش 
اســتفاده می کردند و بنابرایــن در نگاره های آنها نــه زمان و نه 
مــکان معینــی مجســم می شــود و نــه نمــودی از کمیت های 
فیزیکی بــروز می کنــد و نه قوانیــن رؤیت جهــان واقعــی کاربرد 

کباز، 1383: 599( دارند.« )پا
این گونــه، هنرمنــد دیگــر فضا و مــکان را نــه به معنــای توابعی 
کــه به صورتــی عالــی و در پیونــد بــا جهانــی دیگــر  فیزیکــی 
می بینــد؛ جهانــی کــه در آن، ابعــاد، مســتقل از محسوســات 
آثــار  در  مســئله  ایــن   .)152 153و   :1380 هستند)عکاشــه، 
واقع گرایانی مانند بهزاد نیز مشــاهده می شــود؛ چــرا که بهزاد 

واقعیت را از طریق نشانه هایی از این جنس بیان می کند.

گی مضمونی 2. ویژ
ارتبــاط نزدیک نگارگــری بــا ادبیات فارســی، تأثیــرات دیگری 
نیز داشــته اســت. نگارگران، موضوعات یا مضامین اصلی آثار 
خود را از اشــعار می گرفتنــد و ســپس آن را با اســتفاده از عناصر 
مهم نقاشــی یعنــی خــط، رنــگ و... بــه تصویــر درمی آوردند. 
از ایــن منظــر، شــاید آثــار نگارگــران را بتــوان »نقاشــی روایــی« 
کــه تصویرگــران و نگارگــران ایرانــی، به جــای  دانســت؛ چــرا 
ح کامل و تفصیلــی وقایــع و توصیــف جزئیــات آنهــا، تنها  شــر
بــه عصــارۀ مضمــون یــا مفهــوم داســتان توجــه داشــتند، اما  کتابخانــه و مرکــز ملــی اســناد  کمال الدیــن بهــزاد،  تصویــر7. یوســف و زلیخــا، اثــر 

کباز، 1383: 102( مصر)پا
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همان گونه که شــعرا از اســتعاره و تشــبیه بهره می بردند و مثاً 
آســمان را به »گنبد نیلی« یا روی معشــوق را به »ماه« تشــبیه 
می کردنــد، نگارگــران نیــز بــا بهره گیــری از تمهیــدات بصــری 
به دنبــال یافتــن زبــان تصویری متناســب بــا مفاهیــم مدنظر 
کــه به گونــه ای معــادل همــان بیــان اســتعاری  خــود بودنــد 
برای شــاعران بود. رفته رفتــه نگارگران توانســتند فهرســتی از 
نقش مایه های قراردادی، بر پایۀ مضامین ادبی شــکل دهند 
یا تغییرات مختصری طی ســال ها در آنچه موجود بود، ایجاد 

کباز، 1383: 584(. کردند)بازیل گری، 1384، 101-99؛ پا

گی ساختاری 3. ویژ
گی ســاختاری  گی مشــهود نگارگــری ایرانی، ویژ مهم ترین ویژ
آن اســت. آنجــا کــه بــر پایــۀ نگــرش دینــی و فرهنگی و ســبک 
فــردی، اصــول و قواعــدی وضع می شــود کــه فــرم منحصر به 
فردی ایجاد می کنــد. مهم ترین اصل در این میان، اســتفاده 
از »فضــای چنــد ســاحتی« اســت کــه کارکــرد آن تجســم عالم 
گی بینشــی توضیح داده شد. در  مثالی است که در بخش ویژ
فضای چند ســاحتی، بخش های مختلفی ترســیم می شــود 
کــه هــر کــدام از ایــن بخش هــا دارای رویــدادی خــاص و غالباً 
مســتقل اســت. ایــن فضــا کامــاً متفــاوت از آنچــه در نقاشــی 
خ می دهــد، فضــای ســه بعدی کاذب نیســت، امــا در  غربــی ر
عین حال، یــک فضای دو بعدی تخت و مســطح نیز نیســت؛ 
بلکه ســاختاری اســت که از فرازهای پیوســته و مجزا تشکیل 
می شــود کــه از پایین به بــالا و اطراف گســترش پیــدا می کند. 
و  پیوســته  فرازهای)پان هــای(  از  متشــکل  آن  »ســاختار 
ناپیوست هایی اســت که از پایین به بالا و به اطراف گسترش 
می یابــد و در نهایت نمــوداری از مجموعه نماهایی اســت که 
هم زمان از روبه رو و از بالا دیده شده اند ]و[ حاوی بخش های 
خالی همچون »نقاشی چین« و کانون های مؤکدی همچون 
»نقاشــی اروپایــی« نیســتند و نــوری بدون ســایه، بــا طیفی از 
ک و درخشــان، عناصر متشــکلۀ  آن را در وضوح و  رنگ های پا
صراحتی کامل جلوه گر می سازد و تجمع و تفرق عناصر، نوعی 
حرکت بصــری را در ایــن فضــای »غیرطبیعی« پدید مــی آورد، 
ولی پویایی اجــزا، در نهایت به ایســتایی متعــادل در کلِ فضا 

می انجامد.« )نوروزی طلب، 1378: 76-77(
نکتۀ جالــب دیگر در این ســاختار، ارتباط درونــی میان متن و 
تصویر اســت که خط به عنــوان عامل اساســی در آن به شــمار 
می رود. در این ســاختار، خط نوشته ها خود ســازندۀ اشکالی 
هســتند که ســطوح رنگی متفــاوت را از یکدیگر جــدا می کنند 
و این گونــه مجموعه نوشــته ها و تصاویــر شــبکه ای متعادل و 

منسجم متشکل از خطوط به نظر می آیند.

بررسی کلی رنگ در نگارگری های مکتب هرات
یکــی از وجــوه تمایــز میــان نگارگــری ایرانــی و ســایر مکاتــب 
نگارگــری ماننــد نگارگــری هنــدی و چینــی، تفــاوت خلوص، 
ظرافــت و هماهنگــی رنگ هــای بــه کار رفتــه در آثــار نگارگری 
ایرانــی اســت. نگارگــری هنــدی از رنگ هــای زنــده، پررنــگ و 
بســیار قوی بهــره می بــرد و جالــب اینجاســت کــه در نگارگری 
مغولی هندی که یکی از شــاخه های نگارگری ایرانی به شــمار 
مــی رود، رنگ هــا به شــیوه ای لطیف تــر بــه کار می رونــد. حال 
اینکه در نقاشــی چینــی از رنگ هــای محدودتــر و با فــام کمتر 

استفاده می شود)پوپ، 1369: 84(.
در نگارگری ایرانی که به خصــوص در دورۀ بعد از مغول و اوایل 
دورۀ صفوی در اوج قرار می گیــرد، رنگ های غالب، رنگ های 
آبی و سبز اســت که با رنگ های ســرخ و زرد همراه می شود. از 
ریشه های مهم  این نگرش به رنگ ها را که طی آن همۀ اشیا، 
ســایه و وزن خود را از دســت می دهند، باید در نگرش مزدایی 
اوســتایی کهن نســبت به نــور یافــت کــه در جریــان مانی گری 
خ می دهــد، تأثیرگذاری  تغییــر شــکل داد. اتفاق مهمــی کــه ر
اســام بر این نگرش )مزداپرســتی و مانی گــری( و تکامل آن به 

نگاهی بدیع و شگرف است)هروی، 1352: 58(.
در نتیجــۀ چنیــن اتفاقــی، آنچــه در نــگاه اول بــه نگاره هــای 
ایرانــی، مخاطــب را شــگفت زده می کنــد، رنگ هــای نــاب و 
درخشــان آن اســت. در نگارگــری هــر رنگــی بــا درجــۀ خلوص 
بالا به کار می رود؛ چرا که نور و ســایه و تأثیر جو اســت که رنگ 
اصلی عناصــر را تغییر می دهــد و این تأثیرات عارضی هســتند 
و نه ذاتــی؛ ماننــد آنچه ایتــن دربــارۀ تئــوری امپرســیون رنگ 
می گوید و پیش از این به آن اشاره شد. البته باید توجه داشت 
که رنگ هــای نگاره هــا در حدود ســدۀ هفتم محــدود به چند 
رنــگ بوده انــد؛ ولی بــا تکامــل زیباشناســی هنرمنــدان و آثار، 
رنگ هــا بیــش از پیش غیــر واقعــی می شــوند. یکــی از مکاتبی 
که تغییر رنگ هــا را از این منظــر به وضوح می تــوان در آن دید، 

مکتب هرات است.
وجه مهمی که در نگارگری ایرانی خودنمایی می کند، ارتباط 
ایــن آثار بــا نگــرش معنــوی و اســامی اســت. به عبــارت بهتر، 
بســیاری از نگارگــران ایرانــی معــارف والای عرفانــی را در قالب 
رنگ ها و طرح ها و نقوش به صورت نمادیــن و در لوای تجرید 
متجلــی می کردنــد. از ایــن حیــث، در نگارگــری ایرانــی یکی از 
اصول فرمی چشمگیر، ترسیم دو بعدی فضاها و بخش بندی 
گانۀ آنهاست؛ مسئله ای که در مکتب هرات نیز مشاهده  جدا
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می شود. این گونه نگارگر ایرانی موفق می شود مراتب مختلف 

وجود، حیات و معرفت را در آثار خود به نمایش بگذارد.
گــری در تفــاوت میــان مکتــب هــرات و  کــه بازیــل  نکتــه ای 
مکتب جایریــان ذکر می کنــد، ســرزندگی و تحرک آثــار مکتب 
کامــاً بــا خشــکی و بی روحــی چهره هــا در  کــه  هــرات اســت 
کار  مکتــب جایــری تفــاوت دارد. مهم تریــن رنگ هــای بــه 
رفتــه در زمینۀ آثــار مکتب هرات، رنــگ فیــروزه ای متمایل به 
ســبز و آبی اســت. در مکتــب هــرات ویژگی های مهــم دیگری 
کــه بــه ایــن مکتــب هویــت ویــژه ای  نیــز مشــاهده می شــود 
می بخشــد؛ بهره بردن از ترکیب بندی های متقارن و دایره ای 
کم در مرکز صحنه، تنوع رنگ در قلم گیری، نمایش  و ایجاد ترا
زمان هــای متفــاوت در یــک قــاب )چنــد زمانــی(، واقع گرایی 
در ترســیم عناصر طبیعی ماننــد گل و گیاه، تســلط رنگ آبی، 
طراحی چیره دســتانۀ اندام افراد و جزئیات معماری تعدادی 

گی هاست )گری، 1384: 45(. از این ویژ
یکــی از آثــار شــاخص و مهــم این مکتــب نگارگــری، شــاهنامۀ 
کــه در قــرن نهــم شمســی و بــه ســفارش  بایســنقری اســت 
شــاهزاده بایســنقر میــرزا کــه فرزنــد شــاهرخ بــود، خلــق شــد 
و شــامل 22 نــگارۀ گران بهاســت. عــاوه بــر این اثــر مهــم، آثار 
دیگــری ماننــد شــاهنامۀ محمــد جوکــی، خمســۀ نظامــی، 
دیوان میرعلی شیر نوایی، کلیله و دمنۀ بایسنقری و بوستان 

سعدی در همین مکتب به تصویر درآمده اند.

کنتراست وســعت و مکمل در رنگ های مکتب هرات و آثار 
بهزاد

همان طور که پیش از این اشــاره شــد، در آثار نگارگری مکتب 
و...  ترکیب بنــدی  و  رنــگ  در  مشــهودی  تحــولات  هــرات 
نســبت به آثار دوران قبل از آن مشاهده می شــود که در متون 
گــون از جنبه هــای مختلف بصری دربــارۀ آثار ایــن دوران  گونا
به ویــژه آثــار کمال الدین بهــزاد بحث شــده اســت. رنگ های 
خالص و اصلی مانند قرمــز و آبــی و زرد و همین طور رنگ های 
مکمل مانند ســبز و نارنجی و بنفش با توجه بــه کیفیت رنگی 
خود دارای درخشش چشمگیری هســتند. همان طور که در 
گی های بینشــی نقاشی بیان شــد با تأثیر نقاشــان از اشعار  ویژ
عرفانــی و عرفان و توجه بــه عالم مثال و نبــودِ طبیعت پردازی 
رنگ های موجــود در نگاره هــا، هنرمند با اســتفاده از خلوص 
رنــگ و درخشــش آن درصــدد نمایشــی از عالــم مثــال و صــور 
گی بینشی نقاشی ایرانی را  معلقه است. همچنین حضور ویژ
در عنصر بصری »وسعت« می توان دید که یکی دیگر از عوامل 

تأثیرگذار و بیانگرا بر روی رنگ هاست.
در نقاشــی غرب، حضور رنگ های مکمل و تغییر وســعت آنها 
همواره مدنظــر بوده اســت. آثــار نگارگــری مکتب هــرات را نیز 
می تــوان از همیــن منظــر بازخوانــی و مطالعــه کــرد. نگارگــری 
از حضــور رنگ هــای درخشــان، با درجــۀ خلوص بــالا و بدون 
حجم پردازی بهرۀ بسیار برده اســت. از سوی دیگر، هر بخش 
از نگاره به رنــگ خاصی تعلق پیــدا می کنــد و این گونه رنگ ها 
به لحاظ وســعت با یکدیگر تفاوت چشــمگیری پیدا می کنند 
و ایــن مســئله ســبب جداشــدن مناســب فضاهــا و در نتیجه 
خوانــش بهتــر روایــت داســتان و وقایــع آن و همچنیــن توجه 
به جنبۀ نمادیــن و بیان عرفانی رنگ شــده اســت. با بررســی 
آثار مکتب هــرات ماننــد نگاره هــای »ســاختن کاخ خورنق«، 
»ســاختن یك کانال شــیر برای شــیرین«، »گدا بر در مسجد«، 
»تشییع جنازۀ عطار«، »اســکندر و زاهد«، »لیلی و مجنون در 
مدرســه« »برگی از خمســۀ نظامی« و... مشخص می شود که 
این آثار از منظر موضوع و تأثیر کیفیت های بصری )کنتراســت 

مکمل و وسعت( تفکیک پذیر به دو دستۀ ذیل هستند:
1. موضوع های مذهبی و عرفانی؛

2. موضوع هــای غیــر مذهبــی )رزمــی و حماســی، بزمــی و 
پادشاهان، روزمره(.

و  و مکمــل در موضوع هــای مذهبــی  کنتراســت وســعت 
عرفانی

همان طور کــه بیشــتر در ویژگی های مضمونی نقاشــی ایرانی 
اشــاره شــد، به ســبب ارتبــاط نزدیــک نقاشــی بــا ادبیــات، 
هنرمنــدان نقــاش موضوعــات یــا مضامیــن اصلــی آثــار خــود 
را از اشــعار می گرفتنــد و ســپس آن را بــا اســتفاده از عناصــر و 
کیفیاتی بصری یعنی خط، رنــگ و... به تصویــر در می آوردند 
گی هــای بصــری آن« می تــوان دید.  که در بخــش »رنــگ و ویژِ
ویژگی های بصری مانند کنتراســت وســعت و مکمــل نه تنها 
در آثــار نقاشــی هنرمندان غــرب تأثیر به ســزایی داشــته، بلکه 
در نگارگــری ایرانــی نیز حائــز اهمیت اســت، همان طــور که در 
بخش ویژگی های ســاختاری مهم تریــن اصل در ایــن میان، 
اســتفاده از »فضــای چنــد ســاحتی« اســت. در فضــای چنــد 
ســاحتی، بخش های مختلفی ترسیم می شــود که هر کدام از 
این بخش هــا دارای رویــدادی خــاص و غالباً مســتقل و حتی 
وســعت رنگــی متفاوتی اســت. این دســت تمهیــدات بصری 
در نگاره  هــای مکتــب هــرات زیاد بــه چشــم می خورد کــه گاه 
هنرمند فقــط جنبۀ بصــری رنــگ را در ســاختار کلی نــگاره در 
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نظر داشــته و گاه جنبه های بیانــی و نمادین نیز بــه آن اضافه 
شــده اند. حــالات انســانی و روحانــی در ترکیب بنــدی رنگــی، 
هم راســتا بــا نمادگرایــی جهــت القــای حســی بــه مخاطــب 
صورت گرفته است. در نگاره های با موضوع مذهبی و عرفانی 
زوج هــای مکمل رنگی مشــاهده می شــود که با وســعت های 
متفاوت گاه بســیار وســیع و گاه کوچک، در حــد یک نقش به 
گــی بصری  تصویــر درآمده انــد. هنرمند بــا اســتفاده از این ویژ
)کنتراست وسعت و مکمل( در تصویرگری خود توانسته است 
معنای شــعر و داســتان عرفانی خــود را در نــگارۀ خود بــه زبان 

تصویر درآورد.
ســطوح هماهنگ نمودی آرام و ایســتا دارنــد و همان طور که 
گــر در اثری  پیشــتر در تعریــف کنتراســت وســعت بیــان شــد، ا
کنتراســت  باشــد،  شــده  اســتفاده  هماهنــگ  نســبت های 
گــر در ترکیب بندی رنگی، نســبت  وســعت در آن صفر اســت. ا
وســعت رنگ هــا هماهنــگ نباشــد و رنگــی بــر بقیــۀ رنگ هــا 
کم باشــد، نمــود آن بیانــی خواهد بــود و نوع نســبت های  حا
انتخاب شــده در یک ترکیب بندی بیانی بســتگی به موضوع، 

احساس هنری و سلیقۀ شخصی هنرمند دارد.
در اغلب آثــار این دوران حضور کنتراســت وســعت را به وضوح 
می توان دیــد. در این آثــار، رنگ غالــب زمینه در نــگاره را رنگ 
طایی یا آبی در برگرفته که در نســبت با وســعت دیگر رنگ ها 
ســهم چشــمگیری را به خود اختصاص داده اســت. در نگارۀ 
»یوســف و زلیخــا« )تصویر8( اثــر کمال الدیــن بهزاد، بــه فرم و 
رنگ ها برای بیان معنای عرفانی به خوبی توجه شــده است. 
کی،  کثراً به رنگ خا تنوع رنگ ها در نقاشی یوسف و زلیخا که ا
گی های عرفانــی و روحانی  ســبز، آبی و... اســت، نمادی از ویژ
اســت و تضاد حاصل از شدت خلوص و شــفافیت رنگ ها، به 

صورتی ساده نمایان شده است.
 در حقیقــت بــا چنیــن نگرشــی، تاریکــی و تضــاد متــداول در 
سبک های نقاشی اروپایی در نگارگری ایرانی دیده نمی شود. 
در این نگاره دو رنگ درخشــان و مکمل قرمز و ســبز مشاهده 
می شود که در نسبت با دیگر رنگ ها وسعت کمتری از فضای 
نــگاره را به خــود اختصــاص داده انــد. عاوه بــر بیــان نمادین 
کــم آنهــا در ســاختار و ترکیب بنــدی  ایــن دو رنــگ، وســعت 
نگاره، سبب تمرکز بیشــتر مخاطب بر روی نقطۀ عطف روایت 
می شــود. هنرمند نگارگــر با بهره گیری از احســاس و شــناخت 
رنگی خــود، دو کیفیت بصــری کنتراســت وســعت و مکمل را 
با ذهنیت خود همــراه کرده و به شــکلی خیال انگیز و نمادین 
سعی در نمایش واقعه ای عاشــقانه عارفانه داشته است که تا 
حدود زیــادی در نمایش آن موفــق بوده اســت. در نتیجه، در 

نگارۀ »یوســف و زلیخا«، وســعت کم رنگ قرمز در مقابل رنگ 
کی( که با خــود بیانــی از معنویت  غالب نگاره )آبــی، ســبز و خا
را به همراه دارد، ســبب تقویــت بیان  نمادین رنگ  قرمز شــده 
است. هوشمندی هنرمند در بهره گیری از این تمهید بصری 
جهت تصویر بیانی عرفانی از نقطۀ عطف داســتان »یوســف و 
زلیخا« برگرفته از شعر سعدی و داستان دست درازی زلیخا به 
حضرت یوسف )ع( کمك به ســزایی کرده است. »کمال الدین 
بهزاد برای ایجــاد مفهوم بیشــتر در آثار خود، معمولًا ســطوح 
رنگی تخت را بــا توجه به بیــان و مضمون مدنظــرش کنار هم 

کباز، 1383: 81( قرار داده است.«)پا
 این مسئله در این اثر به خوبی مشــاهده می شود. همان طور 
کنتراســت رنگ هــای مکمــل از منظــر  کــه پیشــتر در تعریــف 
یوهانــس ایتن بیان شــد، نمود رنگ هــای مکمــل در صورتی 
واضح و روشــن خواهــد بود کــه با فاصلــۀ کــم در کنار هــم قرار 
بگیرنــد و بــا اختــاف درجــۀ تیره روشــنی خــود نمایــش داده 
شــوند. این گونه این کیفیــت بصری بــه بیان گرایــی اثر هنری 
کمــك می کنــد و می تــوان آن را در اثــر تشــخیص داد. ایــن امــر 
را در رنــگ قرمــز لبــاس زلیخا و رنــگ ســبز پیراهن یوســف )ع( 
کــه دو رنــگ مکمــل قرمــز و ســبز بــا فاصلــه ای  می تــوان دیــد 
نزدیك به یکدیگر نمایش داده شده اند. توجه به این نکته در 
ترکیب رنگی نگاره ســبب تقویت بیان نمادین و عرفانی نگاره 
از نقطــۀ عطف ایــن روایــت قرآنی شــده اســت. غیــر از پیراهن 
حضــرت یوســف )ع(، رنــگ ســبز را فقــط در یکــی از درهــای 
تصویرشده در نگاره می توان مشــاهده کرد. نمونه ای از بیان 
نمادین به وســیلۀ رنگ که گفته می شــود کاربــرد این رنگ به 
حضور همســر زلیخا در پشــت در اشــاره دارد و بی گنــاه بودن و 

کدامنی حضرت یوسف )ع( را تصدیق می کند. پا

کنتراســت وســعت و مکمــل در موضوع هــای غیرمذهبــی 
)رزمی و حماسی، بزمی و پادشاهان، روزمره(

کــه  در بررســی نگاره هــا بــا موضــوع مذهبــی مشــخص شــد 

کتابخانــه و مرکــز ملــی اســناد  کمال الدیــن بهــزاد.  تصویــر8. یوســف و زلیخــا، اثــر 
مصر)منبع: نگارنده(
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هنرمنــد به منظــور بیــان ذهنیــات و احساســات درونــی خود 
دربارۀ موضوع و با شــیوه ای خیال انگیز، از کنتراســت وسعت 
و مکمــل رنگ ها بهره بــرده اســت؛ بنابراین نگارگر با اســتفاده 
از این تمهیدات بصــری، جنبه هــای نمادین و بیان گــرا در اثر 

خود شکل داده و تقویت کرده است.
در مقایســۀ میــان دو دورۀ متقــدم و متأخــر مکتــب هــرات 
می تــوان چنین گفــت که »مکتــب هــرات در دورۀ پیشــین به 
پروردگی و هماهنگی خاص خود رســید. هنرمندان آن افزون 
بر حصول کمال فنــی در هنر خویش، به دنیای گســترده ای از 
فضابندی و عواطــف یا عینیــت و ذهنیت دســت یافتند«، در 
حالی که »در نگاره های مکتب پسین هرات بر واقعیت بصری 
کید گشــت و انعطاف پذیــری نظــام کتابخانه  فــرد و انســان تأ
را صحه گذاشــت. در اینجــا پیکره هایی کــه ارائــه گردید دیگر 
حالت تیپ نداشتند، بلکه افراد و انسان هایی بودند که درگیر 
فعالیت هــای روزمره انــد« و ایــن »واقعیت نمایــی تصاویــر از 
طریق حرکت و فضا در حقیقت جدایی از شمایل نگاری دورۀ 
کید داشت تا واقعیت« )آژند به  پسین بود که بیشتر بر آرمان تأ

نقل از کاوسی، 1397: 31(.
امــا در مکتــب هــرات، موضوعــات غیــر مذهبــی نیــز حضوری 
پررنگ دارنــد. در ایــن آثــار، نگارگر داســتان های پادشــاهان، 
بزمــی، رزمــی، حماســی و وقایــع روزمــره را بــه تصویر کشــیده 
است. کنتراســت وســعت و مکمل در این دســته از آثار، بیش 
گی های ساختاری مدنظر قرار گرفته  اند.  از هر چیز از جنبۀ ویژ
از منظر یوهانس ایتن نیز این دو کیفیت بصری در آثار هنری، 
قابلیت نمایش بیان های نمادین و غیر نمادین )ساختاری( 
را دارا هســتند. در نگاره هــای غیــر مذهبــی، بخــش وســیعی 
از ســطح اثر به یــك رنگ غالب اختصاص داده شــده اســت که 
در برخــی از آنها ایــن رنگ غالــب، آبی روشــن، کــرم نزدیک به 
طایــی، زرد - نارنجــی و رنگ های تیــرۀ دیگر مانند ســبز تیره 
یا آبی تیره اســت. ایــن نــوع تقســیم بندی از رنگ ها را بیشــتر 
در آثاری با موضوع غیــر مذهبی می توان دیــد و همان طور که 
گی ســاختاری و فرمی نســبت به  بیان شــد در این نگاره ها ویژ
گی هــای بیانــی و نمادین قــوت بیشــتری دارنــد؛ بنابراین  ویژ
می توان گفــت هنرمنــد در نگاره هایی با موضــوع غیر مذهبی 
بین دو کیفیت بصری کنتراست وســعت و مکمل، کنتراست 
وســعت را در اولویت قرار داده اســت تــا با این تمهیــد بصری و 
نمود رنگ ها، افزایش جذابیت بصری و گویاترشــدن موضوع 

داستان را نتیجه دهد.
با توجه به اســتفاده از کنتراســت وســعت به عنوان یک عامل 

مهــم فرمــی در نگاره هــای بــا موضــوع غیــر مذهبــی، می توان 
گفت در ایــن نگاره ها زمینۀ اصلی به وســیلۀ رنگ به دو بخش 
کلی تقسیم شده که بخش وســیعی از اثر را رنگی روشن یا تیره 
در برمی گیــرد. پیشــتر دربــارۀ تأثیــر نســبت وســعت رنگ های 
روشــن و درخشــان به رنگ های تیره  بیان شــد که لازم اســت 
میــزان وســعت رنگ هــای درخشــان در نســبت بــا وســعت 
رنگ هــای تیره تر و خامــوش کمتــر باشــد. در نگارۀ »اســکندر 
کــه  کلــی دو دســته رنــگ  و معتکــف« )تصویــر9( بــه شــکل 
شــامل آبی خالص و درخشــان در آســمان و رنگ )کــرم و آبی- 
طوســی( ناخالــص در زمیــن و صخره هــا وجــود دارد. هنرمند 
در تقســیم بندی رنگی اثر خود به شــکلی هوشــمندانه میزان 
رنگ آبی خالص و درخشــان را که به شــدت چشــمگیر است، 
در نســبت بــا رنــگ  روشــن  ناخالص)کــرم و آبــی- طوســی( که 
کمتــر در  بخــش وســیعی از اثــر را بــه خــود اختصــاص داده، 
نظر گرفته اســت تا با اســتفاده از کنتراســت وســعت، تعادل و 
تناســب رنگی در نگاره برقرار شــود)ناظر بر نســبت 1 به 3 رنگ 
زرد و بنفش در نظریۀ رنگ ایتن(. لازم است ذکر شود در برخی 
از نگاره هــا وقتــی هنرمند ســطح وســیعی از زمینۀ اصلــی را به 
رنگ درخشانی اختصاص داده است با استفاده از تمهیدات 
بصری چون عناصــر تزیینی ریزنقش تیره، رنگ لباس انســان 
و حیوانــات و... بیــن رنگ هــای روشــن و تیــرۀ نــگاره، تعــادل 

بصری برقرار می کند.
 در نــگارۀ »اســکندر و معتکــف« )تصویــر9( نیز شــاهد هنرمند 
جهــت برقــراری تعادلی بصــری بین رنگ هــای تیره و روشــن، 
در قســمت های روشــن نــگاره بــا قــراردادن پیکره هایــی بــا 
پوشــش هایی به رنگ های مکمل قرمز و ســبز و آبی و نارنجی 
و همچنین رنگ های دســته ســوم و رنگ های تیره ای مانند 
مشــکی ســعی در برقراری تعادل با بخــش بالای نــگاره و رنگ 
آبــی درخشــان آســمان داشــته اســت. در نــگارۀ حاضــر بیــن 
رنگ هــای قرمــز و ســبز و آبــی و نارنجــی در پوشــش پیکره هــا 
در نســبت بــا رنــگ زمینــه )کــوه و دشــت و معمــاری( عــاوه بر 
کنتراســت وســعت، کنتراســت مکمل نیز وجود دارد. عاوه بر 
حضور کنتراســت وســعت در کلیت اثــر، این کیفیــت بصری را 
در جزئیات نــگاره یعنی در پوشــش هــر پیکره )رنگ آســتین و 
ســربند با پیراهن( نیز می توان دید. رنگ قرمــز در بخش های 
کنــاری نــگاره و در برگ هــای درخــت در  بالایــی، پایینــی و 
کنــده دیده می شــود که در  اندازه هــای کوچك و به شــکلی پرا
نســبت با رنگ کلی زمینه ایجاد کنتراست وسعت کرده است 

و هنرمند با استفاده از این کیفیت بصری موجبات گردش 
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چشــم مخاطب در نگاره و خوانش کل اثر را فراهم کرده است 
)تصویر 10(.

در نــگارۀ »ســلطان حســین میــرزا در تفرجــگاه« )تصویــر11( 
رنگ قرمــز و قرمــز نارنجی لباس پیکــرۀ زنان در نســبت با رنگ 
ســبز و ســبزآبی زمینــه، دارای کنتراســت مکمــل اســت کــه از 
نظر وســعت در نســبت با کل نــگاره تفاوت داشــته و نمایشــی 
از کنتراســت وســعت در این نگاره اســت. بهره گیری از تهمید 
کیــد و  کنتراســت وســعت عــاوه  بــر ایجــاد تأ بصــری چــون 
جذابیت بصری ســبب تمرکز بر نقطۀ عطف داستان و گردش 
چشم در کادر شده اســت)تصویر12(. در جزئیات نگاره مانند 
لباس ها هم زمان هر دو کنتراســت مکمل و وســعت به چشم 
می خورد)تصویر13(. در دیگر رنگ های نــگاره مانند زرد، کرم 
و صورتی روشــن )لباس ها و عناصر طبیعی( بیشــتر کنتراست 
وســعت این رنگ ها در نســبت با رنگ زمینۀ کار)ســبز( وجود 
کیفیــات بصــری ســبب  دارد. هنرمنــد بــا بهره گیــری از ایــن 
جداســازی وقایــع در نــگاره شــده اســت. در نــگارۀ »لیلــی و 

مجنــون« )تصویــر14( بخش اصلــی و وســیعی از نــگاره را رنگ 
طایــی- زرد بــه خــود اختصــاص داده اســت. هنرمنــد رنــگ 
زمینــه را با وســعت بیشــتری از رنگ لبــاس پیکره هــای اصلی 
قــرار داده اســت که بــا این شــیوه تضــاد بیــن وســعت رنگ ها 
را به نمایش گذاشــته اســت. در این نگاره عاوه بر کنتراســت 
وســعت بین رنگ طایــی - زرد بــا لباس لیلــی به رنــگ قرمز و 
لباس مجنون به رنگ سبز )بار معنای و نمادین( سبب شده 
است تا ســوژه های اصلی داســتان برجســته تر به چشم آیند. 
در نــگارۀ حاضــر کمتریــن وســعت رنگــی را در دو رنــگ مکمل 
قرمز و ســبز می  توان دید که ســبب گردش چشــم مخاطب در 
نگاره شــده اند. همچنین کنتراســت وســعت را در رنگ هایی 
چون سفید و آبی روشن و آبی تیره در نسبت با رنگ زمینه نیز 
می توان دید که در جهت جلوگیــری از یکنواختی در رنگ ها و 
ایجاد تنوع استفاده شده اند. در نگارۀ »لیلی و مجنون« رنگ 
قرمز و ســبز لبــاس ایــن دو پیکره عــاوه بر کنتراســت وســعتی 
که با رنــگ زمینه ایجــاد می کننــد با یکدیگــر دارای کنتراســت 

مکمل نیز هستند)تصویر 15(.  

در نــگارۀ »کاخ خورنــق« )تصویر16( کیفیت بصری کنتراســت 
وســعت و مکمــل را در ویژگی هــای ســاختاری نگاره همــراه با 

اثــر  معتکــف  و  اســکندر  تصویــر9. 
کمال الدیــن بهــزاد. خمســۀ نظامــی. 900 

ق. کتابخانۀ بریتانیا لندن
 )آژند 1387: 406(

تصویــر11. ســلطان حســین میــرزا 
کمال الدیــن  اثــر  تفرجــگاه،  در 
بهــزاد. مرقــع گلشــن. صفحــۀ 62 
گلســتان  کاخ  9ق.  ســدۀ  اواخــر 

)حسینی راد، 1385: 432(

اثــر  معتکــف  و  اســکندر  تصویــر10. 
نظامــی.  بهــزاد. خمســۀ  کمال الدیــن 

900ق. کتابخانۀ بریتانیا لندن
 )منبع: نگارنده(

تصویر12. سلطان حســین میرزا در تفرجگاه، 

اثــر کمال الدین بهــزاد. مرقع گلشــن. صفحۀ 

62 اواخر سدۀ 9ق. کاخ گلستان 

)منبع: نگارنده(

تصویر13. ســلطان حســین میرزا در تفرجــگاه، اثــر کمال الدین بهزاد. مرقع گلشــن. 
صفحۀ 62 اواخر سدۀ 9ق. کاخ گلستان )منبع: نگارنده(

تصویــر14. لیلــی و مجنــون در مکتــب اثر 
بهــزاد. خمســۀ نظامــی. 899ق. مــوزۀ 

بریتانیا لندن. )موسوی لر1386: 170(

تصویــر15. لیلــی و مجنــون در مکتــب اثر 
بهــزاد. خمســۀ نظامــی. 899ق. مــوزۀ 

بریتانیا لندن. )منبع: نگارنده(
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موضوعــات روزمــره می توان دیــد. زمینــۀ نگاره به ســه بخش 
رنگی با نســبت های متفاوت تقســیم شــده اســت. دو بخش 
پایینی نــگاره از نظــر رنگی شــباهت زیــادی به یکدیگــر دارند، 
بنابراین می تــوان به شــکل کلــی کار را دو بخش رنگــی در نظر 
گرفت. رنگ کرم متمایل به طایی که ســطح وسیعی از نگاره 
را بــه خود اختصــاص داده اســت و ســطح کوچک تر نــگاره که 
رنگ آبی آســمانیِ درخشــانی در بــالای کادر قرار گرفته اســت 
)تصویــر17(. در ایــن نمونــه آثــار بــا توجــه بــه موضــوع، جنبۀ 
ســاختاری نگاره از نظر فرم، حرکت و رنگ بیشتر از جنبه های 
بیانــی و نمادیــن مدنظــر هنرمند قــرار گرفتــه اســت. در نگارۀ 
»کاخ خورنق« حضور کنتراســت وســعت نســبت به کنتراست 
مکمل چشــمگیرتر اســت. عاوه بر حضور کنتراســت وســعت 
بین دو رنگ اصلی زمینــه )آبی و کرم طایی(، این کنتراســت 
را در اجزای نگاره مانند رنگ لباس پیکره ها در نســبت با رنگ 
زمینۀ اصلــی نیز می تــوان دیــد. برای نمونــه رنگ قرمــز لباس 
پیکره ای که در وســط نگاره قرار دارد در نسبت با رنگ کلی اثر 
وسعت کمی را به خود اختصاص داده است، این مطلب را در 

دیگر پیکره ها نیز  می توان مشاهده کرد )تصویر18(.

 هنرمند با اســتفاده از تضاد در وســعت رنگ ها، موجب ایجاد 
کیــد و گــردش چشــم در کل نــگاره شــده اســت. همچنیــن  تأ
هنرمنــد جهــت ایجــاد تحــرك و پویایــیِ  متناســب بــا موضوع 

نگاره و در عین حال ایجــاد هماهنگی بین رنگ هــا، در پایین 
نگاره پیکره هایی با پوشش هایی به رنگ آبی مانندِ رنگ آبی 
در بالای کادر قرار داده اســت؛ همچنین دربــارۀ رنگ قرمز نیز 
عاوه بر مرکز نگاره، در پوشش پیکره هایی که در بالا و پایین و 
کناره های کادر قرار دارند، رنگ هایی نزدیک به قرمز استفاده 
شــده اســت. در نگارۀ حاضر نیز مانند دیگر نگاره های بررسی 
شــده می توان میان پوشــش اصلــی پیکره ها با پوشــش های 
جزئی لباسشــان  کنتراست وســعت را مشــاهده کرد. در نگارۀ 
»نصیحــت پیــر« )تصویــر19( اســتفاده از تغییــر اندازۀ ســطوح 
رنگــی )کنتراســت وســعت( در پس زمینــه موجــب تفکیــک 
فضاهــا، مکان هــا و وقایــع موجــود در آنهــا و درک بهتــر روایت 

داستان شده است. 
کی  ایــن نــگاره در پس زمینــه بــه دو رنــگ کلــی آبــی و کــرم خا
تقسیم شــده که رنگ آبی وسعت بیشــتر را به خود اختصاص 
داده اســت. رنگ آبی با رنگ نارنجــی و قهوه ای نارنجیِ لباس 
دو پیکره ای که در بخش میانــی نگاره قــرار گرفته اند، عاوه بر 

کنتراست وسعت، کنتراست مکمل نیز دارد )تصویر20(.
 

اثــر  خورنــق،  کاخ  ســاختن  تصویــر16. 
خمســۀ  از  برگــی  بهــزاد،  کمال الدیــن 

)URL4(نظامی. موزۀ بریتانیا

اثــر  خورنــق،  کاخ  ســاختن  تصویــر17. 
خمســۀ  از  برگــی  بهــزاد،  کمال الدیــن 

نظامی. موزۀ بریتانیا)منبع: نگارنده(

تصویر18. ســاختن کاخ خورنق، اثر کمال الدین بهزاد، برگی از خمســۀ نظامی. موزۀ 
بریتانیا)منبع: نگارنده(

نصیحــت  گلشــن.  مرقــع  تصویــر19. 
پیراثر کمال الدین بهزاد. کاخ گلستان. 

)حسینی راد، 1385: 419(

تصویر20. مرقع گلشن. نصیحت پیر، 
اثر کمال الدیــن بهزاد. کاخ گلســتان. 

)همان(

کمال الدین  تصویــر22. شــیبك خان، اثــر 
کباز،  بهزاد. موزۀ هنرهاي متروپولیتن. )پا

)102 :1383

بــه  منتســب  خودنــگاره ای  تصویــر21. 
کلکســیون الصبــاح  کمال الدیــن بهــزاد. 

)URL2( کویت
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همان طور که پیشتر اشاره شد در برخی از جزئیات نگاره های 
بهزاد، حضور کنتراســت وســعت، نیز به خوبی دیده می شود؛ 
مانند رنگ نارنجی لباس پیکره ای که در میــان کادر قرار دارد 
در نســبت با رنگ ســبز دامن آن. ایــن نکتــه را در دیگر رنگ ها 
)ســفید، مشــکی، بنفش، کــرم( نیــز می تــوان دیــد. در دو تك 
پیکرۀ ذیــل نیز دو کیفیت بصری کنتراســت وســعت و مکمل 
مشــهود اســت. در خودنــگارۀ تصویــر21، در پوشــش هنرمند 
کنتراست مکمل و وسعت بین دو رنگ نارنجی و آبی مشاهده 
می شــود. همان طور که پیشتر بیان شــد، بین جزئیات نگاره 
نیــز می تــوان ایــن دو کیفیــت بصــری را بررســی کــرد. در نگارۀ 
»شــیبك خــان« )تصویــر22(، در پس زمینــۀ نــگاره کنتراســت 
مکمل بین دو رنگ ســبز و قرمز نســبت به کنتراســت وســعت 
اولویــت پیدا کرده اســت. نســبت برابــر دو رنگ ســبز و قرمز در 
کادر، همراه بــا فرم نزدیك به مســتطیل که بیانی از اســتحکام 
و ایســتایی اســت و حضور پیکره به شــکل عمودی با دســتان 
ستون شده روی زانوها به رنگ ســبز که در نسبت با رنگ قرمز 
که نمادی از قدرت است، سبب تقویت استحکام، ایستایی و 

قدرت در پیکره شده است.

نتیجه گیری
هنر نگارگری، دنیایــی از رنگ همراه با خاقیــت بصری و نگاه 
عرفانی هنرمند نگارگر است که در سده های مختلف شگفتی 

آفریده اســت. در بررســی های صورت گرفته مشــاهده شــد که 
دو کیفیــت بصــری کنتراســت مکمــل و وســعت در رنگ هــا از 
منظر یوهانس ایتن، عاوه بر هنــر غرب در آثار نگارگری مکتب 
هرات نیز شایستۀ بازخوانی اســت. در نظریۀ ایتن برای میزان 

روشنی)درخشش( رنگ ها، اعدادی تعیین شده است.
 البتــه بایــد در نظــر داشــت ایــن اعــداد نمی تواننــد قطعیــت 
کافی داشــته باشــند با توجه بــه اینکــه هنرمندان نیــز معمولًا 
ترکیب هــای رنگــی خــود را بــر اســاس اعــداد و ارقــام بــه  وجود 
نمی آورنــد؛ زیــرا بخــش زیــادی از اجــرای رنگــی بــه احســاس 
درونی، توانایــی و مهارت و شــناخت بصری هنرمند بســتگی 
دارد. بــا ایــن وجــود، اعــداد پیشــنهادی جهــت درک بهتــر 
مطالــب ارائــه می شــود. نســبت رنــگ زرد بــه بنفــش: 9 به 3؛ 
بنابراین وسعت ســطح متناســب آنها با یکدیگر، 1 به 3 است؛ 
یعنی وســعت ســطح رنگ بنفــش باید 3 برابر وســعت ســطح 
رنگ زرد باشــد تــا از نظــر تأثیر بصــری، هماهنگ باشــند. این 
نســبت در رنــگ ســبز و قرمــز 6 بــه 6 و در نارنجــی و آبــی 8 به 4 

است. 
نگارگــر ایرانی بی شــک با دانــش و تعاریفــی که یوهانــس ایتن 
دربارۀ رنگ و نســبت های آن بیان می کند، دست به انتخاب 
رنگ ها نزده اســت؛ ولی بــا توجه بــه همان احســاس درونی و 
شــناخت تجربــی، ذوقــی و عرفانــی از رنگ ها که شــاید ریشــه 
در ذات فهم زیبایی شــناختی هنرمنــدان دارد، آثاری را خلق 

تاثیر حضور کنتراست وسعت و مکمل در   نگاره⁠های
 کمال الدین بهزاد

کنتراست وسعت

جذابیت⁠های
بصری

بیان⁠های 
نمادین

تحرک و پویایی
در اثر

گردش چشم 
در کادر

تقسیم بندی 
فضا و مکان ها

تمرکز
بیان⁠های 

نمادین

جذابیت 
بصری و تنوع 

در نگاره

پویایی در 
عین داشتن 

استحکام 
بصری

تعادل بصری 
بین رنگ های  

نگاره ها

تعادل بصری 
بین رنگ های  

نگاره ها

کنتراست مکمل

نمودار1 و 2. تأثیر حضور کنتراست وسعت و مکمل در نگاره های کمال الدین بهزاد)منبع: نگارنده(

نگاره های کمال الدین بهزاد

کنتراست وسعت و مکمل
 هر دو  تاثیرگذار هستند.

کنتراست وسعت بیشتر   تاثیرگذار 
هست.

موضوع مذهبی

موضوع غیرمذهبی
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کرده  کــه می توانند برخــی از گزاره هــای مبانی رنــگ یوهانس 
ایتــن را نیــز تأییــد کننــد. یکــی از ایــن گزاره هــا ایــن اســت کــه 
بهره گیری از کنتراســت مکمل و وسعت از جنبه های مختلف 
)بینشی و مضمونی و ساختاری( می توانند بر فرم و بیان رنگی 
نگاره تأثیر به سزایی داشته باشند. در نگاره های کمال الدین 
بهزاد نیــز می توان هم زمــان هــر دو کیفیت بصری )کنتراســت 
وســعت و مکمل( را شــاهد بود. اســتفاده از کنتراست وسعت 
در تقســیم بندی رنگ هــای اصلی زمینــه و حتــی در جزئیات 
نگاره هــا مانند لباس پیکره ها، رنگ آســتین لباس در نســبت 
با کل لباس پیکره را می تــوان 3 به 1 یا 1 بــه 2 و حتی 1به 1 دید. 
نگارگر در ترکیب بنــدی نگاره هایــی با محوریــت موضوع های 
گی هــای بصــری اولویت داده اســت تا  غیرمذهبی بــه این ویژ
مکان هــا و فضاها و وقایــع موجود در داســتان به بیانی رســا و 
گویا به تصویر درآید، ولی در نگاره هــا با محوریت موضوع های 
مذهبی کنتراســت مکمل و وســعت، هــر دو با ســهمی برابر در 
شــکل دهی به بیان نمادین و عرفانی نگاره تأثیرگذار هستند؛ 
مانند نسبت 1 به 1 و برابر سطح رنگ سبز و قرمز در نظریۀ ایتن 
تا از نظر درخش رنگ ها تعادل بصری ایجاد شود؛ بنابراین در 
تمام بخش های این نگاره ها اســتفادۀ هدفمند و تأثیرگذار از 

کنتراست وسعت و مکمل رنگ ها مشهود است.

پی نوشت
1 Psychophysiological
2 Contrast of  complementary
3 Expressionism
4 Symbolism
5 Contrast of  extension
6 Piet Mondrian

گون روحی را نشــان می دهــد و در فکر و  6.  رنگ آبی کــه جنبه های گونا
روح ما داخل می شــود، با روان آدمــی پیوند می خورد و تــا اعماق روح 
نفوذ می کنــد. آبی معنــی ایمــان می دهد و اشــاره ای اســت به فضای 
لایتناهــی و روح. رنگ هــای آبــی زمــردی - آبــی لاجــوردی حکایت از 
فضای ملکوتی بارگاه دارد، رنگ قرمز نشانه ای از مادی گرایی و هوای 
نفس است و رنگ ســبز نشــان دهندۀ آرامش و امیدواری و آمیزشی از 
دانش و ایمان است و وقتی متمایل به زرد و روشنی می شود احساس 
جوانی و نیــروی بهاری را بــه وجود می آورد، ولی وقتی ســبز به ســمت 
آبی متمایل می شــود، حالــت روحانیــت آن فزونی می یابــد؛ بنابراین 
رنگ ســبز روشــن )متمایل به آبــی( هماننــد لباس حضرت »یوســف 
)ع(« بیانگر ایمان و اعتقاد ذاتی او است)ایتن، 1373: 218-214؛ ژان 

شوالیه، 1384: 520-522(. 
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Abs⁠tract
One of the essential aspects of painting from various times is a visual similarity in the use of forms, pure colors, 
and symbolic motifs, in addition to common subjects. Color, in particular, is one of the mos⁠t essential and notable 
characteris⁠tics of painting, and it is a key ability for inquiry and study. Chromatography theories allude to peo-
ple's profound unders⁠tanding of colors and sensory experiences, and they give a useful analytical ins⁠trument for 
s⁠tudying the impacts. One of these points of view is Johannes Eaton's. The two visual aspects of contras⁠t, width, 
and complementarity may be related to the subjects of the works in the drawings using this viewpoint. The purpose 
of this research is to find out how Kamaluddin Behzad used complementary and expanding contras⁠t to create an 
imaginative image of the "romantic-mys⁠tical" topic. This s⁠tudy used a descriptive-analytical approach to address 
this ques⁠tion, gathering information and data in a library setting, and concluded that Johannes Eaten's theory of 
contras⁠t, breadth, and color complementation might be applied to Kamaluddin Behzad's paintings, and it conveys 
to the audience the unique and vital aspects of these works. Each color portion in these paintings depicts the occur-
rence of dis⁠tinctive and independent occurrences, and complementary contras⁠t and width are employed to create 
different color spaces that are two-dimensional and have depth. The artis⁠t has heightened the expressive, emotion-
al, and creative characteris⁠tics of colors by using these visual compositions.
Hue theory is the product of the artis⁠t's sensory experience of colors in all artis⁠tic movements, including Iranian 
painting, and each color can include certain themes. Shapes and colors in the realm of painting are not what they 
appear to be in tangible terms. They rely on the transcendental realm, which is taken from Eas⁠tern thought, and the 
painter attempts to show such a world. This notion could be depicted on a two-dimensional paper surface by a Herat 
school painter. In each period, the paintings were slightly different in terms of the placement of s⁠tatues, objects, el-
ements, the emptiness of the space, and its colors and qualities, and in some cases, these differences caused change 
and progress in that period. Herat school is more developed and mature in this period, and the use of form and color 
symmetry in the works of this period is reduced. A specific form of realism may be noticed in bodies and even in 
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color, in addition to landscapes. Mos⁠t of the Herat school's works feature light hues, the brightes⁠t of which is gold. 
The school's dis⁠tinguishing characteris⁠tics include brilliance, color maturity, color range, new color combinations, 
and the development of new topics, among others, which, with the passage of time and the presence of Kamalud-
din Behzad, prepare the way for major changes in the art of painting. Europeans have been the primary source of 
knowledge about Iranian painting in the contemporary age. Thus, a deeper unders⁠tanding of contemporary Iranian 
painting can be gained by looking at how the Iranian artis⁠t has used color and created colorful spaces in his works, 
as well as how the Iranian artis⁠t has achieved an imaginative display of visual qualities of colors (contras⁠t, breadth, 
and complementarity). The present s⁠tudy aims to consider if complementary contras⁠t and width (according to Ea-
ton's theory) are present in Kamaluddin Behzad's paintings as a key visual preparation. To do this, this research 
aims to address the following ques⁠tion: how did Kamaluddin Behzad combine complementary contras⁠t and ex-
pansive contras⁠t to create an imaginative image of the "romantic-mys⁠tical" theme? For this reason, the position of 
color in Iranian painting is described firs⁠t, followed by a s⁠tudy of Kamaluddin Behzad's works, which have been 
attributed to him based on written research by other researchers (Abdolmajid Hosseini Rad, 2006 and Rouin Pak-
baz, 2004 and Mousavi Lor, 2007 and Azhand, 2008). The approach of employing contras⁠t, breadth, and comple-
mentarity is discussed in these publications.
Keywords: Kamaluddin Behzad, Herat School, Iranian Painting, Color, Exemplary Space, Complementary 
Contras⁠t, Extent Contras⁠t.
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